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 ـ لايحه حمايت خانواده1

 مقدمه توجيهي، ضرورتها و اهداف

ر سعادت اعضاي آن و استوواري  نقشي حياتي د به عنوان نهادي بنيادين،« خانواده»

هاي جامعه ايفا مي نمايد؛ به طوري كه اصل دهم قانون اساسي بيان متي دارد كته   پايه

همه قوانين و مقررات و برنامه ريزيهاي مربوط بايد در جهت  آستان كتردن تشت يل     »

و اختق   خانواده، پاسداري از قداس  آن و اسوواري روابط ختانواديي بتر پايته حقتو      

 «اسقمي باشد.

بعد از پيروزي انققب اسقمي با توجه به نظريات شوراي نگهبان در غير شرعي اعقم 

كردن بخشي از مقررات مربوط به حقو  خانواده به ويژه قانون حماي  خانواده مصتوب  

، برخي موارد با خقء قانوني روبرو يرديتد. از ستوي ديگتر موشتو  بتودن      3131سال 

واده و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها موجب بروز مش قت عديتده اي در  مقررات خان

حل و فصل دعاوي خانواديي شد. با توجه به موارد مذكور و با عناي  به نقش و جايگاه 

ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقي و تربيوي اسقم و به منظور تحقق بخشيدن بته مفتاد   

اسقمي ايران و بتا اععتان بته وجتود برختي      اصل بيس  و ي م قانون اساسي جمهوري 

كاسويها و نواقص در قوانين موجود حاكم بر نهاد خانواده و در نويجه سردريمي محاكم 

داديسوري در رسيديي به دعاوي مطروحه و نيز آثتار زيانبتاري كته از رهگتذر ابهتام،      

و جامعته وارد  اجمال، س وت قوانين و عدم تطبيق آنها با واقعيات روز به نهتاد ختانواده   

آيد، ضرورت بازنگري در اين قوانين و تدوين لايحه اي كه تا حتد ام تان مشت قت    مي
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موجود را مرتفع نموده و نسب  به تنگناهاي احومالي آينده نيز پاسخگو باشد، به خوبي 

 احساس مي شود.

 شده اس . تهيه و تصويببا در نظر يرفون موارد مذكور « لايحه حماي  خانواده»

 ي نيل به اهداف مورد نظر، از جمله موارد زير پيش بيني شده اس :برا

 تأسيس دادياه اخوصاصي خانواده، .3

 رسيديي به تمامي دعاوي خانواديي به وسيله قضات موعدد، .2

الزامي نمودن حضور بانوان دارنده پايه قضتايي در محتاكم ختانواده و مداخلته      .1

 ايشان در فرايند دادرسي و صدور رأي،

 كز مشاوره خانواده،تأسيس مرا .4

تسهيل در اتخاع تصميم فتوري داديتاه راجتع بته امتوري از قبيتل حضتان ،         .3

 نگهداري و مققات طفل و نفقه،

ام ان انجام ابقغ در دادياه خانواده از طر  سريع مانند نمابر و پيامهاي تلفني  .6

 و پس  ال وروني ي،

 ام ان طرح دعواي مادر براي مطالعه نفقه فرزند، .7

 رح برخي از دعاوي از سوي زوجه در محل اقام  خود. ام ان ط .8

 



 

3 

 

 قوانين و مقررات مربوط 

 عنوان رديف

 ( قانون اساسي338( و )23(، )31اصول )  3

 ( )كميسيون قوانين عدليه(21/3/3131قانون راجع به ازدواج )مصوب   2

 ( )كميسيون قوانين عدليه(21/32/3133قانون راجع به ان ار زوجي  )مصوب   1

4  

 قانون مدني 

 (487الي  484كواب دوم: در تابعي  )مواد 

 (3116و  3113كواب چهارم: در اقاموگاه )مواد 

 (3111و  3124و  3128كواب پنجم: در غايب مفقود الاثر )مواد 

 (3111الي  3113كواب ششم: در قراب  )مواد 

 (3337الي  3114كواب هفوم: در ن اح و طق  )مواد 

 (3344الي   3338د )مواد كواب هشوم: در اولا

 (3216الي  3343كواب نهم: در خانواده )مواد 

 (3236الي  3217كواب دهم: در حجر و قيمومي  )

 (31/4/3137قانون لزوم ارائه يواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج )مصوب   3

 (33/33/3131قانون حماي  از خانواده )مصوب   6

 (6/3/3164ر به مادران آنها )مصوب قانون حضان  فرزندان صغير يا محجو  7

 (23/4/3163قانون مربوط به حق حضان  )مصوب   8

 (34/2/3167قانون الزام تزريق واكسن ضد كزاز براي بانوان قبل از ازدواج )مصوب   4

 24/7/3173قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرس  مصوب   31



 

4 

 

33  
ص مصتلح  نظتام متورخ    قانون اصقح مقررات مربوط به طق  )مصتوب مجمتع تشتخي   

28/8/3173) 

32  
( قتانون  23قانون اخوصاص تعدادي از دادياههاي موجود بته دادياههتاي موضتوع اصتل )    

 (8/3/3176اساسي )دادياه خانواده( )مصوب 

 (33/8/3176قانون تعيين مدت اعوبار يواهي عدم ام ان سازش )مصوب   31

 (24/4/3182قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور )مصوب   34

33  
قانون تعيين ت ليف تابعي  فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي )مصتوب  

2/7/3183) 

 

 اظهار نظر كارشناسي

 (1( ماده )2تبصره )

در حوزه قضايي بخش، تنها يك دادياه عمومي وجود دارد و دادياههتا تف يتك بته    

 حقوقي و كيفري نشده اند.

امور خانواديي و كيفري و مدني به طتور همزمتان، مختالف و    رسيديي دادياه بخش به 

بند »( سياس  هاي كلي قضايي نظام ابقغي از سوي مقام معظم رهبري اس . 4مغاير بند )

، زيرا ي ي از اهداف تشت يل  «ت  تخصصي كردن رسيديي به دعاوي در سطوح مورد نياز  4

آن، تش يل مرجعي اس  كه با فراغ  دادياه خانواده، عقوه بر اهمي  و سرنوش  ساز بودن 

بال از رسيديي به دعاوي كيفري و مدني غير مرتبط، وق  خود را صرف تمركز بتر دعتاوي   

 خانواديي نموده و از خلط و پيچيديي مباحث غير مرتبط جلوييري نمايد. 
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 (4تبصره ماده )

و  الف ت ح م به اعوبار تصميمات مراجع عالي اقلي  هتاي دينتي در امتور حستبي     

احوال شخصيه اقليوهاي ديني و مذهبي و لتزوم تنفيتذ و اجتراي آن از ستوي محتاكم      

قضايي بدون رعاي  تشريفات، مغاير اصول موعدد قانون اساسي به نظر مي رسد كه دائر 

، 16توسط محاكم قضايي دارد از جملته اصتول   « رسيديي و صدور ح م»بر صقحي  

قتانون اساستي است  كته تصتري  بتر        336( اصتل  3و بويژه مغاير بنتد )  367و  366

 دارد.« رسيديي و صدور ح م»

با توجه به اين ه در اصل دوازدهم قانون اساسي صرفاً به موضوع احوال شخصيه  ب ت

موجب توسعه اصتل يتاد شتده متي شتود،      « امور حسبي»اشاره شده اس ، لذا عبارت 

 اس .مغاير اصل مذكور « امور حسبي»بنابراين از اين حيث عبارت 

 (5ماده )

چگونگي پرداخ  حق الزحمه كارشناسي و داوري در صورت معافيت  طترفين بته    

معلوم و مشخص نبوده و از اين حيث واجد ابهام اس . توضتي  عيتل    ،تشخيص دادياه

ماده نيز رافع ابهام نيس ، لذا عدم پرداخ  هزينه كارشناس يا داور و مجاني تلقي كردن 

 و چهل و ششم قانون اساسي اس . كار آنان مغاير اصول چهلم

 (8تبصره ماده )

با توجه به اين ه الزام به عكر و اعقم آخرين اقاموگتاه بته داديتاه در صتورتي كته      

خواهان از آخرين اقاموگاه خوانده مطلع نباشد، مي تواند موجب رد دادخواس  بشود 
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ي نيتز بته   و عيل تبصره نيز ح م به تحقيق و اتخاع تصميم دادياه بته طتر  مقوضت   

موردي برمي يردد كه آخرين اقاموگاه اعقم يردد، لذا اين ح م مي تواند مغاير بنتد  

( اصل سوم و نيز اصل سي و چهارم قانون اساسي باشتد، چتون موجتب تضتييع     34)

 حق دادرسي مي باشد.

 (9ماده )

به دليل عدم عكر معادل فارسي آن )رايانامه( مغتاير اصتل   « پس  ال ورونيك»واژه 

 نزدهم قانون اساسي اس .پا

 (11ماده )

درخواس  ي ي از طرفين براي تأخير جلسه دادرسي مم ن اس  عمدي بوده كه در 

( سياسوهاي 6اين صورت موجب اطاله دادرسي خواهد شد، لذا از اين حيث مغاير بند )

كلي قضايي نظام در خصوص كاسون مراحل دادرسي به منظور دستويابي بته قطعيت     

 ان مناسب مي باشد.اح ام در زم

 (12ماده )

( قانون آيين دادرسي دادياههاي عمومي و انققب در امور مدني  33به موجب ماده )

دعوا بايد در دادياهي اقامه شتود كته خوانتده در حتوزه قضتايي آن      ت   3174ت مصوب 

 اقاموگاه دارد.

متي باشتد و    لذا با عناي  به اين كه ايجاد اموياز و تسهيقت براي زوجه بدون دليل

دادن مزي  اقامه دعوا در محل س ون  زوجه در جايي كه محتل ست ون  زوج غيتر از    
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( اصتل ستوم قتانون    4زوجه اس ، تبعيض ناروا محسوب مي شود، بنابراين مغاير بنتد ) 

اساسي اس  و با عناي  به اين ه براساس اصل بيسوم قانون اساسي همه افراد مل  اعم 

ي  قانون قرار دارند، لذا دادن اموياز به زنان جه  اقامه دعوا از زن و مرد ي سان در حما

 در محل س ون  خود مغاير اصل مذكور اس .

 (13ماده )

( 4قسم  اخير ماده كه موضمن اعطاي اموياز بدون دليل به زوجه اس ، مغاير بند )

 اصل سوم و اصل بيسوم قانون اساسي اس .

 (14ماده )

حل س ون  موق  وي در ايران اس ، بدون دليل بته  دادن اموياز به زوجه اي كه م

 ( اصل سوم و اصل بيسوم قانون اساسي اس .4صرف زوجه بدون وي، مغاير بند )

 (16ماده )

و بته تبتع آن در اصتل     338به جه  آن ه وظايف محوله به مراكز مشاوره در اصل 

ر قتانون  شده و مغتاي  338منع س نشده اس ، فلذا اين ماده موجب توسعه اصل  336

اساسي اس . مراكز مشاوره خانواده فاقد صقحي  قضايي بوده و اصتولاً ختارج از امتور    

همختواني نداشتوه و موجتب      338و  336قضايي هسوند و با هيچ يك از مفاد اصتول  

 توسعه اخويارات رييس قوه و در تغاير با قانون اساسي اس .

 (17ماده )

نامته مصتوب   رييس قوه قضاييه براساس آيين الف ت وايذاري تمام امور اين مراكز به 
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نداشوه و  336اس  چرا كه خدمات اين مراكز ارتباطي به اصل  338و  336مغاير اصول 

 خواهد شد. 338موجب توسعه اصل 

با توجه به اين ه مراكز مشاوره، واحدهاي غير قضتايي محستوب متي شتوند و     ب ت  

، لذا ورود رييس قوه قضاييه بته ايتن   ارتباط آنها با قوه مجريه ملموس و محسوس اس 

حوزه و تصويب آيين نامه اجرايي مربوط به آن، مغاير اصول شصتوم و ي صتد و ستي و    

 هشوم قانون اساسي اس .

ج ت با عناي  به اين ه تعيين تعداد اعضا، نحوه انوخاب، يزينش و نحوه رستيگي بته    

وضع قواعد آمتره موضتمن    تخلفات اعضاي مراكز مشاوره و شيوه انجام وظايف به دليل

حق و ت ليف براي عامه مردم و ارتباط آن با تنظيم و تنسيق امور مربوط به وابستوگان  

داديسوري از جمله موضوعات تقنيني محسوب مي شود، لذا تصتويب ايتن موضتوعات    

براساس آيين نامه مغاير اصل هشواد و پنجم قانون اساسي است . لازم بته عكتر است      

ط مورد نظر براي مشاوران در قانون تش يل سازمان نظام روان شناسي چارچوبها و ضواب

 ت توسط قانونگذار تعيين شده اس .  3182و مشاوره جمهوري اسقمي  ايران ت مصوب 

د ت تعيين تعرفه خدمات مشاوره اي توسط رييس قوه قضاييه به دليل اين ه ماهي   

مي شود، مغاير اصل ي صتد و  قضايي ندارد و جزء صقحيوهاي هيئ  وزيران محسوب 

 سي و هشوم قانون اساسي مي باشد.

 (19تبصره ماده )

( ابهام دارد، زيرا مشخص نيس  كه داديتاه اخويتار دارد يتا اين ته     34تبصره ماده )



 

9 

 

موظف اس  كه با در نظر يرفون نظريه كارشناسي مراكز خانواده مبادرت به صدور رأي 

 نمايد.

صل اسوققل قاضي مندرج در اصتل ي صتد و پنجتاه و    اير موظف باشد، اين امر با ا

ششم قانون اساسي مغايرت دارد. بنابراين م لف كردن دادياه به تبعي  از نظتر مراكتز   

مشاوره )به عنوان اصل( امري خقف اسوققل مقام قضايي اس  و به منزله الزام مراجع 

 عالي به تبعي  از نظر مراجع تالي اس . 

 (21تبصره ماده )

توجه به اين كه ثب  وقايع مربوط به احوال شخصتيه از جملته ازدواج و طتق  جتزء     با 

قواعد موجد حق و ت ليف براي عموم مردم مي باشد و ماهيت  تقنينتي دارد، لتذا تصتويب     

 ضوابط و چارچوبهاي آن به موجب آيين نامه مغاير اصل هشواد و پنجم قانون اساسي اس .

 (23تبصره ماده )

ره مبني بر منع توليد نسل با اصل بيسوم قانون اساسي مبنتي بتر   قسم  اخير تبص

 برخورداري همه افراد مل  از حقو  انساني از جمله حق بچه دار شدن مغاير اس .

 (27ماده )

اسوثناء كردن طق  توافقي از بحث داوري، با مفاد اصل دهم قانون اساسي مبني بر 

 سوواري روابط خانواديي باشد، مغاير اس . اين كه همه قوانين و مقررات بايد در جه  ا

 (32ماده )

عكر  ،حق الزحمه توسط زن پس از طق  هدر اين ماده پس از شناسايي حق مطالب
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با توجه به سنوات زنديي مشورك و وسع مالي و نوع كارهايي كه زوجه در »شده اس : 

اين ح م « ن مي كند.خانه شوهر انجام داده اس ، مبلغي را از باب نحله براي زوجه تعيي

( ماده واحده اصقح مقررات مربوط به طق  اخذ شده اس  6از تبصره ) ،با اندكي تغيير

شوراي نگهبان آن را فاقد مبناي شرعي مي دانسوند از  معزز كه با توجه به اين ه فقهاي

تأييد آن خودداري كردند و تبصره مذكور نهايواً به تصويب مجمع تشتخيص مصتلح    

به اين ماده قابتل مطترح    يد. بنابراين ايراد عدم مطابق  با شرع بار ديگر نسب نظام رس

 شدن اس .

 (35ماده )

( عكر شده اس  كه مدت اعوبار يواهي عدم ام ان ستازش سته   13در ماده )

ماه از تاريخ ابقغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي مي باشد. به نظر مي رسد ايتن  

معمولاً تاريخ ابتقغ رأي قطعتي بستيار بيشتور از      امر محل ايراد و ابهام اس  زيرا

تاريخ قطعي شدن رأي اس  و بر همين اساس شروع مهل  سه ماه موغير خواهد 

شد. موغير بودن و مشخص نبودن شروع مهل  سه ماه اين نويجه را در پتي دارد  

كه دادياه را مخوار مي سازد كه ي ي از دو تاريخ فتو  را مبنتاي شتروع مهلت      

يواهي قرار دهد و از اين جه  طرفين دعوا دچار سردريمي خواهند شتد.   اعوبار

زيرا نمي دانند كه دادياه در نهاي  تاريخ ابقغ رأي را مقك قرار خواهتد داد يتا   

مقك قطعي شدن رأي را. مضافاً مم ن اس  كسي به اعوبار اين كته يتواهي او   

د را تنظيم كند ولي دادياه بعداً سه ماه از تاريخ ابقغ اعوبار دارد، برنامه هاي خو
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به او اعقم كند كه شروع مهل  را از تاريخ قطعتي شتدن رأي متقك قترار داده     

اس . لذا از اين حيث به دليل عدم تأمين امني  قضايي عادلانه منتدرج در بنتد   

 ( اصل سوم قانون اساسي مغايرت قانوني دارد.34)

 (57ماده )

ت اسقمي يواهي خقف واقع پزشك شش ماه تتا  ( قانون مجازا314براساس ماده )

دو سال حبس در پي دارد، ولي در اين ماده اين مجازات به يك تا پنج سال محرومي  

( سياسوهاي كلي قضايي نظام مبني بر تنقي  33از طباب  تبديل شده كه مغاير با بند )

 قوانين قضايي اس .

 

 گذاري بين ايران و غناسرمايهلايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از ـ 2

 اظهار نظر كارشناسي

( موضوع خسارت تأديه پرداخ  از لحاظ متوازين شترعي   6( ماده )1در بند ) ت  الف

 محل تأمل اس .

ت عدم تصري  به موضوع ارجاع به دادرسي و تصويب آن توسط مجلس شتوراي    ب

( موافق  31( و )32) اسقمي مندرج در اصل ي صد و سي و نهم قانون اساسي در موارد

 نامه مغاير اصل مذكور اس .

 



 

12 

 

گذاري بين ايران و گينه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهلايحه ـ 3

 بيسائو

 12ماده 

؛ سرمايه يذار يا  4و  1، 3با توجه به اين ه طبق مفاد اين موافق  نامه از جمله مواد

كه شامل اشتخاص حقتوقي عمتومي و     سرمايه پذير مي تواند از اشخاص حقوقي باشد

دولوي نيز مي باشد؛ لذا اطق  اين ماده در ارجتاع اخوقفتات بته داوري بتدون رعايت       

 ترتيبات قانوني و قانون اساسي، مغاير اصل ي صد و سي و نهم قانون اساسي مي باشد.

 13ماده 

از طريتق   اين ماده حل و فصل اخوقفات ناشي از تفسير اين موافق  نامته را ابوتداء  

مذاكره و به طور دوسوانه و در صورت عدم توافق از طريق ارجاع بته داوري )بتا رعايت     

قوانين و مقررات مربوط خود( مقرر نموده اس ، و با توجه به اين ه موافق  نامه ها طبق 

قتانون اساستي تفستير قتانون      71قانون مدني در ح م قانون بوده و طبق اصل  4ماده 

س شوراي اسقمي مي باشد؛ اين ماده مغاير اصل هفواد و سوم قانون عادي به عهده مجل

 باشد.اساسي مي

 

 لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و تاجيکستانـ 4

 اظهار نظر كارشناسي

 كليات

 لايحته  مصدا  بارز تواند مي و لذا ماهي  قضايي دارد موافقونامه اين مفاد با توجه به اين ه
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 قتوه  رئتيس  اخويارات از قضايي لواي  تهيه اساسي قانون 338 اصل 2 بند طبق و باشد قضايي

 متورخ  3163/23/74 شماره به نگهبان محورم شوراي تفسير همچنين مطابق با و بوده قضائيه

 مجلتس  بته  را آن و نموده تنظيم قضايي لايحه مسوقق تواند نمي دول  هيأت» 11/7/3174

 موجتود  رويه در هر چند رسد مي نظر به لذا. «نمايد ارسال ينهاي تصويب براي اسقمي شوراي

 با ماهي  قضتايي بتدون   لواي  اين يونه ارسال و تهيه رسد مي نظر به اما شود مي واقع امر اين

 قتانون  338 اصل 2 بند و 63 و 37 اصول با آش ار مغايرت قضائيه قوه رئيس موافق نظر كسب

نيز موادي كه براي مراجتع و دستوگاه قضتايي الزامتاتي را     لذا كليات اين لايحه و  .دارد اساسي

 مي باشد. 338اصل  2و بند  63و  37تعيين نموده اس  مغاير با اصول 

 11ماده

نفي صقحي  قوه قضائيه به عنوان نهاد قضائي دول  ايران در حيطه سرزمين ايران 

غير از آنچه توافق  بر طبق مفاد اين ماده كه بيان مي دارد نمي توان موهم را در جرمي

اصتل ستوم( و    3شده اس  مورد پيگرد و مجازات قرار داد مصدا  بارز نفوع اجانب )بند

باشد و از طرفي اسوققل قوه قضاييه و صقحي  پذيري )بند ج اصل دوم( مينفي سلطه

دهد . همچنين عدم ام ان مجازات مجرمين تبعته  سرزميني او را مورد خدشه قرار مي

يردد لذا ماده رايم توافق نشده باعث ايجاد تبعيضات ناروا بين مردم ايران ميايران در ج

اصل  4و در نهاي  بند  63و  37اصل سوم و اصول 3مغاير با بند ج اصل دوم و  بند 33

 باشد.سوم قانون اساسي مي

 12ماده  3بند 

 باشد.اساسي مي قانون 12مغاير با اصل  4روز براساس اسودلال ماده  41و  23هاي عكر مدت
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لايحه موافقتنامه كمك و همکاري متقابل در مورد موضوعات گمركي بين ـ 5

 ايران و چين

 15ماده 

اين ماده حل و فصل هر مش ل يا ترديد در مورد تفسير اين موافق  نامه را  1و2بند 

حلي  از طريق توافق دوجانبه مقرر نموده اس  و در مورد اخوقفاتي كه براي آنها هيچ راه

و با توجه بته اين ته موافقت      پيدا نشود، از طريق راه هاي ديپلماتيك مقرر نموده اس 

قتانون اساستي    71قانون مدني در ح م قانون بوده و طبتق اصتل    4ها طبق ماده نامه

تفسير قانون عادي به عهده مجلس شوراي اسقمي مي باشد؛ لذا اين ماده مغتاير اصتل   

 ي باشد.هفواد و سوم قانون اساسي م

بته نظتر   « پرداخ  شده خواهتد شتد  »عبارت  34ماده  3: در سطر آخر بند تذكر 

 صحي  باشد؛ لذا اصقح عبارتي لازم مي باشد.« پرداخ  خواهد شد»رسد به صورت مي

 

 بلاروسلايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و ـ 6

 كارشناسي نظر اظهار

 كليات

 بارز مصدا  تواند مي لذا و دارد قضايي ماهي  موافقونامه اين مفاد اين ه به توجه با

 اخويارات از قضايي لواي  تهيه اساسي قانون 338 اصل 2 بند طبق و باشد قضايي لايحه

 شتماره  بته  نگهبتان  محوترم  شوراي تفسير با مطابق همچنين و بوده قضائيه قوه رئيس
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 تنظيم قضايي لايحه قمسوق تواند نمي دول  هيأت» 11/7/3174 مورخ 3163/23/74

 نظتر  بته  لذا. «نمايد ارسال نهايي تصويب براي اسقمي شوراي مجلس به را آن و نموده

 ارسال و تهيه رسد مي نظر به اما شود مي واقع امر اين موجود رويه در چند هر رسد مي

 آش ار مغايرت قضائيه قوه رئيس موافق نظر كسب بدون قضايي ماهي  با لواي  يونه اين

 نيتز  و لايحته  ايتن  كليتات  لذا. دارد اساسي قانون 338 اصل 2 بند و 63 و 37 اصول با

 37 اصول با مغاير اس  نموده تعيين را الزاماتي قضايي دسوگاه و مراجع براي كه موادي

 .باشد مي 338 اصل 2 بند و 63 و

 5بند )ب( ماده 

ي ايران شامل مرور از آنجايي كه تعقيب جزايي و اجراي ح م قضائي در حقو  داخل

زمان نمي شود لذا اين امر موجب ناعادلانه بودن قرارداد موافقونامه نسب  به ايران متي  

اصل ستوم( متي    3شود و لذا موجب سلطه بيگانه )بند ج اصل دوم( و نفوع اجانب )بند 

 يردد.از طرفي اين ماده باعث ايجاد تبعيض ناروا بين اتباع ايراني در مواردي كه بر اساس

ح م اين ماده بر اثر مرور زمان، فردي از تبعه ايران مصوني  از تعقيب و مجازات پيتدا  

 اصل سوم مي باشد. 4و3مي كند مي يردد. لذا اين بند مغاير بند ج اصل دوم و بندهاي 

 11ماده  3بند

 اتهام موضوع بازداش ، صورت در دارد مي بيان كه اساسي قانون 12 اصل به توجه با

 مراجتع  بته  مقدماتي پرونده ساع  چهار و بيس  ظرف حداكثر و يردد فهيمت موهم به

 ايتن  از بتيش  كته  1مدت شص  روز عكتر شتده در بنتد     لذا شود، ارسال قضايي صال 

 .دارد اساسي قانون 12 اصل با مغايرت اس ، مذكور اصل در شده تعيين زماني محدوده
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 11ماده 

 ايران سرزمين حيطه در ايران دول  ئيقضا نهاد عنوان به قضائيه قوه صقحي  نفي

 توافق آنچه از غير جرمي در را موهم توان نمي دارد مي بيان كه ماده اين مفاد طبق بر

 و( ستوم  اصتل  3بند) اجانب نفوع بارز مصدا  داد قرار مجازات و پيگرد مورد اس  شده

 صقحي  و يهقضاي قوه اسوققل طرفي از و باشدمي( دوم اصل ج بند) پذيريسلطه نفي

 تبعته  مجرمين مجازات ام ان عدم همچنين.  دهدمي قرار خدشه مورد را او سرزميني

 ماده لذا يرددمي ايران مردم بين ناروا تبعيضات ايجاد باعث نشده توافق جرايم در ايران

 اصل 4 بند نهاي  در و 63 و 37اصول و سوم اصل 3بند  و دوم اصل ج بند با مغاير 33

 .باشدمي اساسي قانون سوم

 14ماده 

دادن تضمين به كشور بيگانه براي اجرا ن ردن ح تم اعتدام، هتم موجتب تحديتد      

مسئولي  قوه قضايه )صقحي  سرزميني( مي شود هم موجب تبعيض ناروا بين اتبتاع  

 در و 63 و 37اصتول  و ستوم  اصل 3بند  و دوم اصل ج بند با ايران مي يردد، لذا مغاير

 .باشدمي اساسي قانون ومس اصل 4 بند نهاي 

 

 اكوادورلايحه موافقتنامه بازرگاني بين ايران و ـ 7

 3ماده  3رديف )ب( بند

ارائه كمك براي توسعه فني و بهبود بهره وري در بند مذكور بدون تصويب مجلتس  

مغاير اصل هشوادم قانون اساسي اس  كه دادن وام و كمتك از طترف دولت  ايتران را     
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 شوراي اسقمي نموده اس . منوط به تصويب مجلس

 4ماده

اعطاي تسهيقت توسط ايران به طرف مقابل موافقونامه به منظور مبادلته كالاهتاي   

ساخوه شده مم ن اس  شامل كمك ها و وام بقعوض مذكور در اصل هشتواد قتانون   

اساسي باشد؛ لذا اطق  ماده به دليل عدم عكتر تصتويب مجلتس شتوراي استقمي در      

 مي باشد. 81مغاير اصل  اعطاي تسهيقت

 

گذاري بين ايران و سرمايهلايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از ـ 8

 كومور

 اظهارنظر كارشناسي

  2ماده  1بند 

مي توان اين بند را مغاير با برختي اصتول قتانون    « تشويق » از حيث اطق  مفهوم 

مالي در نظر يرفوه اس ، كه محدودي  هايي را براي دادن كمك  81اساسي مانند اصل 

 اين ماده قيد با رعاي  قوانين و مقررات اضافه يردد . 2دانس  . بايد مانند بند 

 11ماده 

فني كه در اين ماده از آن به عنوان  و اقوصادي كمك هاي و يذاري سرمايه سازمان 

 مرجع صقحي  دار جمهوري اسقمي ايران نام برده شده اس  ، داراي اساسنامه مصوب

اساسنامه مذكور با  33و ماده  8ماده  6، بند 3ماده  1اس  كه ميزان انطبا  بند  3134

 اصول قانون اساسي قابل تأمل اس .
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 )وابسته به بانك توسعه اسلامي(مين مالي تجاري أالمللي اسلامي تلايحه اساسنامه شركت بين ـ9

 8ماده  2جزء الف بند 

لمتته اي غيتتر فارستتي بتتوده و معتتادل متتذكور در ايتتن جتتزء ك« ستتندي ا»عبتتارت 

 فارسي)اتحاديه(  نيز دارد. لذا اسوفاده از آن مغاير اصل پانزدهم قانون اساسي مي باشد.

 47و ماده  21ماده  2جزء خ بند 

به لحاظ اين ه اخويار اصقح اين موافق  نامه به مجمع عمومي با يتك حتد نصتاب    

 77عكر نگرديده اس ، مغاير اصل  خاصي سپرده شده اس  و سير مراحل قانون اساسي

 قانون اساسي مي باشد. 323و 

 48ماده  2بند 

اين بند تفسير اين موافق  نامه را به هيأت مديره وايذار كرده اس ، و با توجته بته   

 71قانون مدني در ح م قانون بتوده و طبتق اصتل     4اين ه موافق  نامه ها طبق ماده 

هده مجلس شوراي اسقمي مي باشتد؛ ايتن بنتد    قانون اساسي تفسير قانون عادي به ع

 مغاير اصل هفواد و سوم قانون اساسي مي باشد.

 55ماده 

در عيل اين ماده تاريخ تهيه و تصويب موافق  نامه به تاريخ هجري قمري و ميقدي 

عكر شده اس  و تاريخ هجري شمسي عكر نشده اس  كه اين امر مغاير اصل پتانزدهم  

 .قانون اساسي مي باشد
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 اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران ـ  11

 سابقه قانوني

ت به   3171( قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ت مصوب  3به موجب ماده )

منظور تأمين موجبات و ام انات بيمه خدمات درماني كاركنان دولت ، افتراد نيازمنتد،    

اني تش يل و به صورت روسوائيان و ساير يروههاي اجوماعي، سازمان بيمه خدمات درم

 شرك  دولوي اداره خواهد شد.

ت به دول  اجازه   3184( قانون برنامه پنجم توسعه ت مصوب  18ماده )« ب»در بند 

( قانون متديري   3داده شد بخشهاي بيمه هاي درماني كليه صندوقهاي  موضوع ماده )

مته ختدمات   ( قانون محاسبات عمومي كشور را درسازمان بي3خدمات كشوري و ماده )

درماني ادغام نمايد. تش يقت جديد سازمان بيمه سقم  ايران ناميده مي شود و كليه 

امور مربوط به بيمه سقم  در اين سازمان مومركز مي شود. اساسنامه سازمان متذكور  

نيز با پيشنهاد معاون  برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيئت   

اين اساس اساسنامه مذكور پس از تصويب هيئ  وزيران جه  طي رسد. بر وزيران مي

 تشريفات قانوني به شوراي نگهبان ارسال شده اس . 

 اظهارنظر كارشناسي

( قانون برنامه پنجم توسعه، شمول مفاد 18ماده )«  ب»( بند 3. بر اساس تبصره )3

بتا اعن مقتام    اين بند به صندوقهاي خدمات درماني نيروهاي مسل  و وزارت اطقعتات 

بدون اخذ مجوز مقتام  ( 3( ماده )3و تبصره )( 2معظم رهبري اس  ، لذ ا اطق  ماده )
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معظم رهبري موجب توسعه قانون و از اين جه  مغتاير اصتل هشتواد و پتنجم قتانون      

اساسي و از جه  عدم تصري  به اعن مقام معظم رهبري مغاير اصل پنجاه و هفوم و بند 

 انون اساسي اس . ( اصل ي صدو دهم ق4)

( قانون ساخوار نظام جامع رفاه و تأمين اجومتاعي ت مصتوب     38. بر اساس ماده )2

ت اعمال اين قانون در ارتباط با كميوه امداد امام خمينتي)ره( و امتور مترتبط بتا       3181

نيروهاي مسل  منوط به اعن مقام معظم رهبري مي باشد، لذا اداره سازمان بيمه سقم  

( نيز اس ، مغاير اصتل پنجتاه و   38ساس قانون مذكور كه موضمن مفاد ماده )ايران بر ا

 ( اصل ي صدو دهم قانون اساسي اس .4هفوم و بند )

( قتانون برنامته پتنجم    18ماده )« ب»( بند 1با توجه به اين ه بر اساس تبصره ) -1

ويب  توسعه، وظايف، اخويارات و مسئولي  هاي شوراي عالي بيمه سقم  كشور به تص

مجلس شوراي اسقمي مي رسد، لذا تعيين وظيفه براي شوراي مذكور به شرح مندرج 

( قانونگذاري تلقي مي شود و از اين حيث مغاير اصل هشواد و پتنجم  2در تبصره ماده )

 قانون اساسي اس .

 (4( ماده )2تبصره )

ن ( قتانو 44( قانون اجراي سياستوهاي كلتي اصتل )   31( ماده )1به موجب تبصره )

ت افوواح و تداوم فعالي  دفاتر و شعب خارج از كشورشركوهاي 3187ت مصوب » اساسي 

دولوي تنها با پيشتنهاد مشتورك وزارت امتور اقوصتادي دارايتي و ستازمان متديري  و        

ريزي كشور مجاز اس  ، لذا موجب خروج از اعن قانونگتذار شتده است  و از ايتن     برنامه
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 ن اساسي اس .جه  مغاير اصل هشواد و پنجم قانو

 (4( ماده )1تبصره )

( مركز اصلي صندو  در تهران تعيين شده اس  و اصولاً 4با توجه به اين ه در ماده )

اي دارد و نمي توان اصقح آن را به تعيين مركز اصلي شركوهاي دولوي جنبه اساسنامه

نهاد و مرجع ديگري تفويض كرد، لذا  اعطاي صتقحي  بته هيئت  امنتا در خصتوص      

( مغاير اصل هشواو 4( ماده )3ابجايي مركز اصلي صندو  به شرح مندرج در تبصره )ج

 پنجم قانون اساسي اس .

 (4ماده )

( قانون ساخوار نظام جامع رفاه و تأمين اجوماعي ت 32( ماده )3نظر به اين ه تبصره )

 ت  مقرر نموده اس :  3181مصوب 

هاي اصلي فعال در قلمروهاي بيمه نهادها، سازمانها، مؤسسات و صندوق -1تبصره »

اي، حمايوي و امدادي اين نظام م لفند امور اجرايي و تصدي يري خود درزمينه توليد و 

ارائه خدمات وتعهدات قانوني مربوطه را به موجب قراردادهايي كه ضوابط آن با پيشنهاد 

تعيين خواهد وزارت رفاه و تأمين اجوماعي وتصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجوماعي 

 «شد به مؤسسات كاريزاري محول نمايند.

تواند ( در قسموي از آن كه پيش بيني شده اس  سازمان مي4بنابر اين مفاد ماده )

از طريق وايذاري برخي از امور به كاريزاري ها نسب  به انجام وظايف قانوني خود اقدام 

 نمايند از دو جه  واجد ايراد اس : 
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اي م لف به وايذاري ه موجب تبصره  يادشده صندوقهاي بيمهي ي از آن جه  كه ب

اند، در حالي كه قسم  اول ماده يري به موسسات كاريزاري شدهامور اجرايي و تصدي

تواند در تهران وساير مناطق كشور از طريق شعب و نماينديي ها يا مي» ( با عبارت 4)

( قانون يتاد  32( ماده )3وضوع تبصره)دلال  بر تجويز انجام امور م« از طريق وايذاري...

( متاده  3شده توسط شعب و نماينديي ها دارد و اين امر مغاير ت ليف موضوع تبصتره) 

( پتيش بينتي شتده است  كته برختي از امتور بته         4باشد، به عقوه در ماده )( مي32)

كاريزاريها محول يردد و اين عبتارت بته معنتاي آن است  كته كليته امتور اجرايتي و         

باشد، لذا به دليل ( مي32( ماده )3ري وايذار نشود و اين امر نيز مغاير تبصره )يتصدي

 خروج از حدود اعن قانوني، مغاير اصل هشواد و پنجم قانون اساسي اس .

 (7ماده )« س»بند 

در زمتره وظتايف ستازمان بيمته     « اقامه دعوا در مراجع قتانوني » قرار دادن وظيفه 

( وجاهوي ندارد و ايتن امتر مطتابق قتوانين و     7ماده )« س» سقم  ايران به شرح بند 

 هاي مشابه در زمره وظايف مدير عامل قرار دارد. اساسنامه

 (7ماده  )« ع»بند 

( قانون برنامه پنجم توسعه، وظايف، اخويارات و 18ماده )« ب»( بند 1مطابق تبصره )

صويب مجلتس شتوراي   مسئوليوهاي شوراي عالي بيمه سقم  بايد با تقديم لايحه به ت

اسقمي برسد، در حالي كه چنان ه عكر شد مقدمواً بايتد ايتن وظتايف و اخويتارات بته      

تصويب مجلس شوراي اسقمي برسدو مبوني بر آن قانون، اساسنامه از جمله مشومل بر 
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نحوه اجراي وظايف قانوني شوراي عالي بيمه سقم  تنظيم يردد، لذا  باعناي  به اين ه 

و صقحيوهاي شوراي عالي بيمه سقم  تا كنون معلوم نشده اس ، اطق  شرح وظايف 

ح م مندرج در بند مذكور به جه  ضرورت تعيين وظايف شوراي متذكور بتر استاس    

 قانون اساسي اس .  83قانون، موجب خروج از اعن مقنن اس  و از اين حيث مغاير اصل 

 (7ماده )« ل»بند 

فسخ قرارداد با اشخاص حقيقي و حقتوقي توستط   تعيين ضوابط مربوط به انعقاد و 

هيئ  امنا با توجه به ماهي  تقنيني آن، مغاير اصل هشواد و پنجم قانون اساسي اس  و 

اي د اشوه باشد، بر اساس اصل ي صد و سي و هشوم قانون اساسي، اير جنبه آيين نامه

مناي ستازمان  هيئ  وزيران مرجع صقحويدار براي وضع و تصويب آن اس  نه هيئ  ا

 بيمه سقم ، لذا از اين حيث نيز مغاير اصل ي صدو سي و هشوم قانون اساسي اس .

 (7ماده )« م»بند 

اي و جنبه مقررات يونه ضتوابط مربتوط بته تنظتيم و     با توجه به ماهي  آيين نامه

بررسي اسناد و مدارك پزش ان ، يروهها و مؤسسات پزشت ي طترف قترارداد، اعطتاي     

ب اين موضوع به مرجعي غير از هيئت  وزيتران )يعنتي هيئت  امنتاي      صقحي  تصوي

 سازمان مذكور(، مغاير اصل ي صدو سي و هشوم قانون اساسي اس . 

( قتانون  331ماده واحده قانون اصتقح متاده )  « ب»لازم به عكر اس  بر اساس بند 

مديري  ختدمات كشتوري و چگتونگي تعيتين متديري  ستازمان تتأمين اجومتاعي و         

ت ، هيئ  امناي متذكور در  3188هاي درماني ت مصوب  قهاي بازنشسوگي و بيمهصندو
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بند )ب( يعني شش نفر پيشنهادي وزير تعاون، كار و رفاه اجوماعي با تصتويب شتوراي   

( قتانون  37( بنتد  )التف( متاده )   2عالي رفاه و تأمين اجوماعي و سه نفر مطابق جتزء ) 

از نماينتديان ختدمات ييرنتديان، در ح تم      ساخوار نظام جامع رفاه و تامين اجوماعي

هيئ  امناي صندوقهاي بيمه هاي خدمات درماني خواهند بود، لذا به دليل حضور افراد 

غير وزير در هيئ  امناي سازمان بيمه سقم  ايران، تصتويب مقتررات آيتين نامته اي     

 توسط هيئ  مذكور مغاير اصل ي صدو سي وهشوم قانون اساسي اس .

 (9ده )ما« د»بند 

با توجه به اين ه موضوعات مربوط به امور اداري و اسوخدامي شتركوهاي دولوتي در   

قانون مديري  خدمات كشوري توسط قانونگذار تعيتين ت ليتف شتده است   و مقتنن      

صقحيوي براي هيئ  امناي سازمان بيمه خدمات درماني پيش بيني ن رده اس ، لتذا  

ب آيين نامه اداري و اسوخدامي موجب خروج اعطاي صقحي  به هيئ  امنا براي تصوي

از اعن مقنن اس  و از اين حيث مغاير اصل هشواد و پنجم قانون اساسي اس . همچنين 

( قانون برنامه 7( قانون برنامه سوم توسعه و ماده )4با توجه به اين ه بر اساس مفاد ماده )

امقتي شركوهاي دولوي چهارم توسعه، هيئ  وزيران مرجع تصويب آيين نامه مالي و مع

تعيين شده بود و اين ح م در قانون برنامه پنجم توسعه تنفيذ نشده اس  ، لذا حوي اير 

(، صقحي  تصويب آيين نامه مالي و معامقتي به هيئ  وزيران نيز 4ماده )« د»در بند 

ي پيش بيني مي شد، اين امر به دليل فقدان مجوز قانوني مغاير اصل هشواد و پنجم تلق

مي شد، بنابر اين تعيين هيئ  امناي سازمان بيمته ستقم  ايتران بته عنتوان مرجتع       
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تصويب آيين نامه مالي و معامقتي به دليل فقدان جواز قانوني مغاير اصل هشواد و پنجم 

قانون اساسي و از جه  اين ه مرجع تصويب آيين نامه بر اساس اصل ي صتد و ستي و   

اس ، به دليل حضور افراد غير وزير در هيئت  امنتاء   هشوم قانون اساسي هيأت وزيران 

 مغاير اصل مذكور اس .

 (16ماده )« ب»بند 

تت ،  3181( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي  دولت  ت مصتوب     4مطابق ماده )

درياف  هريونه وجه، كالا و يا خدمات تح  هر عنوان از اشتخاص حقيقتي و حقتوقي    

وهاي دولوي غير از مواردي كه در مقتررات قتانوني   ها، مؤسسات و شركتوسط وزارتخانه

شود، همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كليه مربوط معين شده يا مي

ها و مؤسسات دولوي و شركوهايي كه معامقت اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه

قوانين خاص هستوند،  شمول قانون بر آنها مسولزم عكر نام يا تصري  نام اس  و يا تابع 

ممنوع مي باشد. قانونگذار در برخي قوانين مجوز لازم را براي دسوگاههاي اجرايي صادر 

توان به هيئ  امناي كوابخانه هاي عمومي كشور، بنياد شهيد و امتور  كرده اس  كه مي

ايثاريران، شوراهاي آموزش و پرورش مناطق كشور، صندو  رفاه دانشجويان، انستويوو  

اي و صنايع غذايي كشور، سازمان آموزش و پرورش اسوثنايي، ستازمان  ت تغذيهتحقيقا

ميراث فرهنگي ، صنايع دسوي و يردشگري، سازمان اوقتاف و امتور خيريته ، ستازمان     

مديري  بحران كشور، صندو  تأمين خسارتهاي بدني سازمان بهزيسوي كشتور، وزارت  

ا و اقدامات تأميني و تربيوتي كشتور،   بهداش ، درمان و آموزش پزش ي ، سازمان زندانه
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سازمان پژوهشهاي علمي و صنعوي ايران، سازمان انوقال خون ايران، سازمان پژوهش و 

برنامه ريزي آموزشي، صندو  تأمين اجوماعي و شهرداري اشاره كرد، لذا چون مجوزي 

س ، ح م از سوي قانونگذار، در اين زمينه براي سازمان بيمه سقم  ايران صادر نشده ا

( به دليل خروج از حدود اعن قانونگذار مغاير اصتل هشتواد وپتنجم    36ماده )« ب»بند 

 قانون اساسي اس . 

 (16ماده )« د»بند 

باعناي  به اين ه وجوه حاصل از خسارات، جرايم و جزاهاي نقدي بتر استاس اصتل    

سابهاي پنجاه و سوم قانون اساسي جزء دريافوهاي دول  محسوب مي شود و بايد در ح

خزانه داري كل مومركز شود، لذا تلقي وجوه مذكور به عنوان منابع درآمتدي ستازمان   

بيمه سقم  ايران، مغاير اصل مذكور اس  و از جه  اين ه در قتوانين مربتوط چنتين    

ح مي پيش بيني نشده اس ، لذا موجب خروج از اعن مقنن و از اين جه  مغاير اصل 

  .هشواد و پنجم قانون اساسي اس

 

 اساسنامه صندوق نوآوري و شکوفاييـ 11

 (2ماده )

ح م اسوققل اسوخدامي و اداري و مالي و معامقتي نيازمند مجتوز مقتنن است  و    

( قانون حماي  از شركوها و موسستات دانتش بنيتان و    3چون چنين ح مي در ماده )

ين حيث خروج ت وجود ندارد، لذا از ا 3184مصوب تجاري سازي نوآوريها و اخوراعات ت 
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 قانون اساسي اس . 83از اعن مقنن و مغاير اصل 

 (4ماده )

( قانون 3( ماده )2عبارت ساير منابع به دليل توسعه ح م مقنن )مندرج در تبصره )

مذكور( موجب خروج از اعن مقنن و از اين حيث مغتاير اصتل هشتواد و پتنجم قتانون      

 اساسي اس .

 (5( ماده )6بند )

( قانون مذكور احصا شده اس ، لذا 3منابع مالي صندو  در ماده ) با عناي  به اين ه

( ناظر به ساير كم هاي مالي خروج از اعن مقنن و از اين حيتث مغتاير   3( ماده )6بند )

 اصل هشواد و پنجم قانون اساسي اس .

 (5ماده )

ات ( قانون ياد شده، ي ي از منابع مالي صتندو ، اعوبتار  3با توجه به اين ه در ماده )

( اساسنامه بته آن تصتري  نشتده    3مندرج در بودجه سالانه عكر شده اس  و در ماده )

اس ، لذا از اين حيث موجب تضييق ح م قانون و مغاير اصل هشتواد و پتنجم قتانون    

 اساسي اس .

 (6( و ماده )5تبصره ماده )

ح م تبصره  ( قانون صرفاً به بان ها اشاره شده اس ، لذا3با عناي  به اين ه در ماده )

( اساسنامه كه شامل موسسات اعوباري و صندوقها نيز مي شود، موجتب  6( و )3ماده )

 توسعه محدوده قانون و از اين حيث مغاير اصل هشواد و پنجم قانون اساسي اس .
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 (9ماده )« ت»بند 

تصويب آيين نامه هاي مالي، اسوخدامي، اداري و معامقتي توسط هيئ  امنا با توجه 

حي  هيئ  وزيران مندرج در اصل ي صد و سي و هشوم قانون اساستي، مغتاير   به صق

 اصل مذكور اس .

 (9ماده )« د»بند 

اتخاع تصميم در مورد كاهش يا افزايش سرمايه صندو  با توجه به اين ه موضوع ياد 

شده جنبه اساسنامه اي دارد، لذا تفويض آن به نهادي ديگر، مغاير اصل هشواد و پنجم 

 اساسي اس .قانون 

 (9ماده )« ذ»بند 

صل  و سازش و ارجاع به داوري و اسورداد دعوي بدون تصري  به صقحي  مراجتع  

 قانوني مندرج در اصل ي صد و سي و نهم قانون اساسي مغاير اصل مذكور اس .

 (9ماده )« ر»بند 

 به دليل اطق  آن كه« و نيز مواردي كه در جه  اهداف صندو  قرار دارد»عبارت 

قتانون   83شامل موارد خارج از چهارچوب هاي قانوني و اساسنامه اي اس ، مغاير اصل 

 اساسي اس .



 

 

 

 :)ره(خميني ماما 

هاي نسلنسل حاضر  و چه دركنم، چه درخواهم و توصيه مينگهبان ميمحترمو  از شوراي

خود را ايفا   و تحت تأثير   هيچ قدرتي  واقع آينده، كه با  كمال دقت و قدرت  وظايف اسلامي و ملي

جلوگيري نمايند و با  ملا  ظههمطهر و قانون اساسي  بدون  هيچ ملانشوند  و  از قوانين مخالف با شر ع

كامضروراتظهه  ثانويه و  گاهي  به ولايت فقيه  بايد  اجرا  شود  توجه نمايند.كشور كه گاهي با اح

 

 (222، ص 21)صحيفه امام،   ج


